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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

بیت به مجالس اهل رعایت ادب نسبت

 زنجاان،،  آقاجاا   ما ا  حاا  ، حضرت زهرا، ، امام حسینبیت مجلس اهلکلمات کلیدی: 

 ادب، عنایت، بهشت. عشق، عزاداری،

 حسای   اماام  مجنون عاشقان از( عتیق دمحمّ شیخ) زنجانی جانآقا ملاّ حاج مرحوم 

 سفیدی شال رسید، می جا هر و بود آواره دهات و شهرها در شیدایی ای  اثر در ها تمدّ .بود

 خواند می روضه حسی   امام ذکر مجالس در و پیچید می سرش دور بست، می کمر به که را

  اماام  اسا   باه  ممحارّ  امایّا  در که افتد می روستایی به گذرش بار یک. کرد می پا به غوغایی و

 صاحبت  و خوردناد  مای  چاای  و شادند  می جمع اهالی از یکی ی خانه در مردها حسی 

  1.نبود عزاداری و روضه از خبری اصلاً و کردند می

 خاصاّ، تشارافات  حااتت عجیاب و    ای باود.  العااد   فوق انسا  عجیب و زنجان،  آقاجا  م ا حا  مرحوم

رفات آتا     هرجا منبار ما،   بود و عاشقِ مجنو  اباعبدالله داشت. ارواحنافدا عصر خدمت حضرت ول،ّ

 !زد م،
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محارام    ماا   رفات.    ما، از این د  به آ  د !پرورم کرد عشقت بیابا غم : آوار  بود؛ گفت  آقاجا  م ا حا 

های   ولا،   اسات؛  گویند مجلس عزای اباعبادالله  م، بیند که ظاهراً رود و م، رسد و به ده، م، م،

  کسا، روهاه   گویناد.  نشینند برای هم قصّاه ما،   م،بعد هم  خورند؛ ریزند؛ م، خبری نیست. چای، م،

 مجلاس  چه ای  که کند می اعتراض هاآن به آقاجان ملاّ حاجهیچ،!  شود؛ نم،ای  د؛ گریهخوان نم،

برای هام  ی اوّل محرام، آمدید نشستید  دهه محرام است!  ؟! ما این چه مجلس، است است؟! عزاداری

 بکنید!اح، ای بزنید، مدّ ای بکنید، سینه ای بخواند، گریه کس، منبری برود، روههآخر گویید؟!  قصّه م،

  است؟! حسین  گویید مجلس امام گر، م،دیهیچ،؟! همین نشستید با هم

   کند. هم ایجاد م، شهامت[و ]  پرش وحالتِ جرأت   ، یکگیرد او  م،که عشق وقت، دانید  م،

 بار  را پسرم عزای مجلس چرا فرمایند می او به که بیند می خواب در را زهراحضرت  شب

 !هسات  عاالم باات  شود، چه تاوجهّ، از   تشکیل م، بیت اسم اهل به که  مجلس،بدانید  زدی؟! ه 

شاا  را   هکار روزانا  گفتند؛ زدند؛ قصّه م، خوردند؛ حرف م، ؛ چای م،نشستند رفتند م، م،همین اسم! 

جا آناست،  حسین  اسم امام  فقط چو  به کردند؛[ کردند؛ هی  ]کار دیگری نم، برای هم تعریف م،

خیلا، ادب داشاته    بیت به مجالس اهل نسبت !است. خیل، ادب داشته باشیم بیت نظرگا  اهل

 باشیم.

ادب، کردم. همین که دارید،  که من ب، کند می عذرخواهی جلسه آن اهل از آقاجان ملاّ حاج فردا

 ادب، کردم؛ عیب از من بود ؛ مجلس شما عیب ندارد. من ب، خوب است.

 ولاذا  دارناد  هتوجّا  آنجا به باشند، آنها یاد به صورتی هر به شاندوستان جا هر بیت اهل 

لم، هماا   قدر بزرگ اسات در عاا  داند چ خدا م، شمرد. کوچک را بیت اهل ذکر مجالس نباید

س گذاشته شد ؛   مجلروی آ بیت اهل پرچم زدند یا اسمدر  دمِ  حسین مجلس، که برای امام 
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  به آ  مجلاس ی عوالم بات  داند، همه نشینند، خدا م، آیند م، م، هاعشق آن  به ها واسم آن که به  همین 

 آورناد  حاق اسات. قادر بادانیم! ماا را کجاا ما،         نظرگا  خاودِ حضارت   حق است؛  توجّه دارند؛ نظرگا 

فوقِ بهشت اسات؛   بیت اهل مجلسِ است. بیت اهل ی مجالسِ ی نازله بهشت، مرتبه نشانند! م،

 ماا   بادانیم چاه عناایت، باه     دانیم؛ قدر بدانیم و مفت نفروشایم. که بشرط این  به شرط اینکه بفهمیم. به

 نشااندند.  در مجلاس خودشاا    آوردناد و  ماا را  بادو  اساتحقاق   2!ؤْت یه ِٰمَنِْٰیَشـء ُِٰـکَِٰفَضْلُِٰالله ِٰیُِٰذل  ِٰکردند. 

  ادب داشته باشیم. بیت اهل به مجالسِ نسبت

 دانام  نم، یادم است؛ مث ً پنج، ش  ساله بودیم؛ت طفولیّخاطرات دورا  های کوچک! من از  حتا، بچّه

ای  وسال خودماا ، در هماا  کوچاه    سنا های هم با همین بچّه رفتم؛ رفتم یا نم، ک س اوّل دبستا  م،

باود؛ یاادم   متار   تر از یاک کم  ی باریک، بود، شاید عره ما، یک کوچه ی خانه کناری ما بود،  که خانه

 گذاشاتیم؛  طرفا، ما،   ی آ  خانه ما  و دیوار  ی خانه بین پنجر  گرفتیم و ا م،بند ر های پشه چوباست 

شا  سااله،    های پنج،  ختیم؛ حات بچّهاندا م،و روی آ   داشتیم در و خواهرما  را هم برم،چادرنماز ما

 آوردناد؛  و آب جوش م،گذاشتند  ذغال م، سماورهای کوچک هم بود؛ سابق از این !هفت، هشت ساله

ماا هام    گفتیم محرام اسات؛  نشستیم. م، کردیم و م، ها؛ آنها را هم روشن م، بازی بچّه عنوا  اسباب به

خااطر هماا     را باه  خیلا، چیزهاا   ول، خدا شاهد است کاه  فهمیدیم؛ روز نم،  تکیه درست کردیم. آ 

جاا   هار  رناد. دا محرام  در ما  های، که بچّه کوچولوها حتا، همین مجلس مجلس دادند! کوچک نگیریم!

 بود، ادب کنیم. بیت مجلس اهل

 3یءِٰابَءعَبْد الله ِِِٰٰٰعَلَیْكِِِٰٰٰاللهُِِِٰٰٰیءِٰابَءعَبْد الله ِٰوَِٰصَلَّىِِٰٰعَلَیْكِِِٰٰٰاللهُِِِٰٰٰیءِٰابَءعَبْد الله ِٰوَِٰصَلَّىِِٰٰعَلَیْكِِِٰٰٰاللهُِِِٰٰٰصَلَّى
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